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 چکیده

 

دهد که این دو حوزه، به شاللی ممی  به ه  ییوند  سانگری و فلسافه نو رادرایی، به ویده در مفهوز آزادی، نشاان میتحلیل ارتباط میان ادبیات محمد رضاا 

گیری از زبانی شاامرانه و ماففی، مفاهی  ییییده فلسافی را به زبان سااده و لابل فه  برای مموز مردز تر مه کرده اسای. این اند. سانگری با بهرهخورده

ی تو ه مموز مردز وارد شاود. از ساوی دیگر، مفاهی  آزادی در اشا ار سانگری و  تا فلسافه از انحااار نگبگان خارش شاده و به دایره  رویلرد، بامث شاده

  فلسافه نو رادرایی، ریشاه در یلدیگر دارند. هر دو بر وحدت و ود، حرکی به ساوی کمال، نشق مشا  و شاناخی در زندگی انساان و مبارزه با  ل  و 

ند. سانگری با اساتفاده از تجربیات شاگاای خود، مفاهی  فلسافی را به زندگی روزمره مردز مرتبه کرده و بامث شاده اسای تا مگاف  به  سات  تککید دار

های مت ددی در گساتر  فرهن  فلسافی ایفا کرده اسای. این ادبیات با  به فور خلاراه، ادبیات سانگری نشق.  تر با این مفاهی  درگیر شاودراورت مملی

های انساانی و تشویی روحیه یرساشاگری و انتشادی،  ه کردن فلسافه، برلراری ارتباط ماففی با مگاف ، اگگوساازی برای نسال  وان، ترویر ارز دموکراتیز

ین  توان گفی که ادبیات سانگری، به منوان ی  یل ارتبافی میان فلسافه و ادبیات، به تبیبه فلسافه ی  و هه محبو  و مردمی بگشایده اسای. در نتیجه، می

دهد که ادبیات سانگری نه تنها ی  ارر ادبی اسای،  و گساتر  مفهوز آزادی در فلسافه نو رادرایی کم  شاایانی کرده اسای. در کل، این تحلیل نشاان می

، از  مله مفهوز  تری از مفاهی  فلسفیتوان به درک ممی  های انساانی اسای. با ملاگ ه آرار سانگری، میبلله ی  ابزار لدرتمند برای ترویر فلسافه و ارز 

 آزادی، دسی یافی.
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Abstract 

 
An analysis of the relationship between the literature of Mohammadreza Sangari and Neo-Sadrian philosophy, particularly concerning the 

concept of freedom, reveals a deep interconnection between these two domains. Sangari, employing a poetic and emotive language, has 

translated complex philosophical concepts into a simple and accessible form for the general public. This approach has contributed to the 

removal of philosophy from the exclusivity of elites, making it a subject of public interest. Moreover, the concept of freedom in Sangari’s 

poetry and Neo-Sadrian philosophy is rooted in shared foundations. Both emphasize the unity of being, movement toward perfection, the 

role of love and knowledge in human life, and the struggle against oppression and injustice. By drawing on his personal experiences, 

Sangari has linked philosophical concepts to the everyday lives of people, facilitating a more practical engagement with these ideas. In 

summary, Sangari’s literature has played multiple roles in expanding philosophical culture. Through the democratization of philosophy, 

the establishment of an emotional connection with the audience, serving as a model for younger generations, promoting humanistic values, 

and fostering a spirit of inquiry and critical thinking, his literary works have given philosophy a more popular and accessible dimension. 

Consequently, it can be argued that Sangari’s literature, acting as a bridge between philosophy and literature, has significantly contributed 

to the elucidation and expansion of the concept of freedom in Neo-Sadrian philosophy. Overall, this analysis demonstrates that Sangari’s 

literature is not merely a literary work but also a powerful tool for the dissemination of philosophy and human values. A study of Sangari’s 

works enables a deeper understanding of philosophical concepts, including the notion of freedom. 
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 مقدمه 

محمدرضا سنگری، نویسنده، یدوهشگر و چهره شاخص در حوزه  

ادبیات، دین و انشلا  اسلامی اسی. ایشان با تکگیف آراری چون  

اند  »آینه در کربلا«، تحلیلی ممی  و  امع از وال ه ماشورا ارائه داده

اند. ایشان  های شاخص کربلاشناسی تبدیل شدهو به یلی از چهره

با ورود به ادبیات اسلامی و انشلا  اسلامی تحوگی در این ادبیات  

کرده و  ایجاد  دینی  مفاهی   تحلیل  به  خود  آرار  در  سنگری  اند. 

زبا با  مسائل  تاریگی  به  نو  نگاهی  و  یرداخته  روان  و  ساده  نی 

دهد. ایشان با تککید بر اهمیی ادبیات در انتشال ا تمامی ارائه می

به ابزاری   ادبیات را  مفاهی  دینی و انشلابی، تلا  کرده اسی تا 

ارز  ترویر  شامریبرای  سنگری،  کند.  تبدیل  اسلامی     های 

های ینهان ماشورا را هماشورا یدوه اسی که کمتر کسی مثل او لای

آرار  می از  این را  کرده اسی و  توانی  درک کرد؛   سی و و 

های ملمی ا  در حوزه ماشورا راه  زیرا ه  تحشیشات و بررسی 

غنی از  ماشورایی  »ادبیات  اسی.  ذخیرهگشا  و  ترین  فلری  های 

بان   در  ه   کربلا  حماسه  دیگر  سویی  از  اسی؛  شی ه  احساسی 

های غنا  نهاده و ادبیات ررایی و شوگ سوردهش ری شامران تاریر  

 .( 1)و امتلایی ویده بگشیده اسی« 

منوان ابزاری لدرتمند برای تبیین مفاهی  فلسفی ادبیات، همواره به  

گیری از زبانی مو ز  و ا تمامی به کار رفته اسی. شامران، با بهره

ترین شلل مملن به  و تاریرگذار، لادرند مفاهی  ییییده را به ساده

با   محمدرضا سنگری،  اش ار  میان،  این  در  دهند.  انتشال  مگاف  

ای در   تمامی،  ایگاه ویدهرویلردی ممی  به مسائل فلسفی و ا

اش ار   در  که  مهمی  مفاهی   از  یلی  دارد.  ایران  م ارر  ادبیات 

ای که  سنگری به آن یرداخته شده اسی، مفهوز آزادی اسی. آزادی

ریشه در فلسفه نو ردرایی دارد و در آرار سنگری، با زبانی هنری  

 و ادبی شلوفا شده اسی. 

و ود و حرکی به سوی  فلسفه نو ردرایی، با تککید بر وحدت  

کمال، به بررسی مفهوز آزادی به منوان یلی از اب اد و ود انسان  

و   لید  از  رهایی  م نای  به  آزادی  فلسفه،  این  در  اسی.  یرداخته 

بندهای مادی و نفسانی و حرکی به سوی کمال ملل  اسی. از  

سوی دیگر، ادبیات سنگری، با زبانی احساسی و ماففی، به تبیین 

فل از  مفاهی   استفاده  با  او  اسی.  یرداخته  آزادی  از  مله  سفی 

تااویر شامرانه و نمادها، مفاهی  ییییده فلسفی را به زبان ساده و  

 لابل فه  برای مموز مردز بیان کرده اسی. 

ارتباط میان ادبیات سنگری و فلسفه نو ردرایی در مبحث آزادی،  

ها بر  حوزهبه چند دگیل لابل تو ه اسی. نگسی آنله، هر دو این  

نو   تککید دارند. در فلسفه  انسان و  ایگاه وی در  هان  اهمیی 

لابلیی  دارای  و  مگلولات  اشرف  منوان  به  انسان  های  ردرایی، 

ای برای رشد و کمال م رفی شده اسی. در ادبیات سنگری  باگشوه

مسئوگیی  و  آزاد  اراده  دارای  مو ودی  منوان  به  انسان  یذیر نیز 

ها بر اهمیی شناخی  آنله، هر دو این حوزهشود. دوز  توریف می

م رفی  به  و  شناخی  ردرایی،  نو  فلسفه  در  دارند.  تککید  ورزی 

منوان راهی برای رسیدن به حشیشی و کمال م رفی شده اسی. در  

به  ستجوی   زبان ش ر،  از  استفاده  با  نیز، شامر  ادبیات سنگری 

و این یردازد. سوز آنله، هر دحشیشی و شناخی  هان هستی می

ها بر نشق مش  در زندگی انسان تککید دارند. در فلسفه نو  حوزه

ای برای حرکی به سوی  ردرایی، مش  به منوان نیروی محرکه

منوان  به  نیز، مش   ادبیات سنگری  در  م رفی شده اسی.  کمال 

مه  از  از  یلی  رهایی  برای  نیرویی  و  انسانی  احساسات  ترین 

توان تو ه به این موارد، میبندهای مادی توریف شده اسی. با  

گفی که ادبیات سنگری، به منوان ی  یل ارتبافی میان فلسفه و  

آزادی در فلسفه نو ردرایی   تبیین و گستر  مفهوز  به  ادبیات، 

کم  شایانی کرده اسی. سنگری با استفاده از زبان ش ر، مفاهی   

ان ییییده فلسفی را به زبانی ساده و لابل فه  برای مموز مردز بی

کرده و به این ترتی ، به گستر  فرهن  فلسفی در  ام ه کم   

 کرده اسی. 

 روش پژوهش
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نظری   هدف،  منظر  از  یدوهق  شیوه    -این  منظر  از  و  کاربردی 

توریفی   کت     -انجاز،  و  مشالات  تحشی ،  منابع  اسی.  تحلیلی 

درباره ادبیات م ارر ایران و فلسفه نورداریی اسی. س ی شده 

آ تبیین  ادبیات محمدرضا  بر اساس  زادی در فلسفه نورداریی و 

 های آن مورد بررسی لرار گیرد. سنگری برخی از مؤگفه

 مضامین دینی و عاشورایی 

ویدگی از  اب اد یلی  به  او  ویده  تو ه  سنگری،  اش ار  بارز  های 

مگتلف وال ه ماشورا اسی. وی نه تنها به روایی حوادث کربلا 

نمی و  بسنده  تفسیر  به  بلله  از کند،  وال ه  این  ممی   تحلیل 

گیری از  یردازد. سنگری با بهرههای فلسفی و مرفانی نیز میدیدگاه

ابزارهای ادبی، مفاهیمی چون شهادت، ایثار، مداگی،  ل  و آزادی 

کشد و به  را در لاگ  ش ر از فری  است اره و تشبیه به تاویر می

ن وال ه دسی  های ینهان ایدهد تا به لایهمگاف  این املان را می

یابد. »هر تشبیه خو  است اره اسی. در آفیرنق است اره، هنر و  

ابداع و کوشق ذهنی دخیل اسی. است اره م نی وسی ی دارد و 

شود که نومی تاویر ادبی نامیده  درک آن به مگاف  واگذار می

 . (2)شود« می

ملاوه بر این، سنگری در اش ار خود به ارتباط میان ماشورا و دیگر  

اشاره می نیز  ا تمامی  تاریگی و  بارویدادهای  مشایسه    کند. وی 

کند تا اهمیی و ییاز  ماشورا با ولایع م ارر، به مگاف  کم  می

این وال ه را در زندگی روزمره خود درک کند. همینین، سنگری  

گیری هویی ملی و دینی  در اش ار خود به نشق ماشورا در شلل

ایرانیان به رورت است اری نیز یرداخته اسی. »در این میان تجس   

لدرتمند تاویری اشت اره هستند که بامث  و تشگیص، دو بازوی 

توان  . در مجموع، می(3)شوند  یتر آن م یویایی و تاریر هر چه بیق

به منوان   گفی که مضامین دینی و ماشورایی در اش ار سنگری 

گیری از زبان ش ر، به کنند. وی با بهرهی  منار محوری ممل می

تاریگی می دینی و  مفاهی  ممی   این تبیین  به مگاف   یردازد و 

میا را  ممی ملان  ارتباط  مفاهی   این  با  تا  کند. دهد  برلرار  تری 

اش ار سنگری نه تنها از نظر ادبی دارای ارز  هستند، بلله از نظر  

 باشند. های مهمی میدینی و ا تمامی نیز حاوی ییاز

 سادگی زبان و سیالیت

انتگا  کلمات و مبارات ساده و آشنا، مفاهی  ممی    با  سنگری 

کند.  ای لابل فه  برای مموز مردز بیان میفی را به گونهدینی و فلس

این رویلرد، نه تنها به گستر  مگافبان آرار او کم  کرده اسی،  

بلله بامث شده اسی تا مفاهی  ییییده دینی به زبانی ساده و لابل  

 درک برای همه افراد، از  مله  وانان و نو وانان، منتشل شود. 

سنگر  اش ار  در  زبان  سلحیسادگی  م نای  به  یا  ی،  نگری 

سازی مفاهی  نیسی. بلله نشان از توانایی شامر در تسله بر  ساده

با   او  دارد.  دینی  مفاهی   از  ممی   درک  همینین  و  فارسی  زبان 

استفاده از زبانی ساده و روان، توانسته اسی به مم  مفاهی  دینی  

اشد و ه  ای بیان کند که ه  دگنشین بها را به گونهدسی یابد و آن

آرار او هویدا   آموزنده. سادگی در مین زیبایی از فری  مجاز در 

های بیان  گردد. »مجاز ذهن مگاف  را برای دستیابی به شیوهمی

می تلایو  به  مستشی   درک  غیر  برای  مگاف   ذهن  و  اندازد 

. در مجموع، (4)دارد«  های غیر مستشی  به ف اگیی وا میرمزگان

سادگی زبان در اش ار سنگری، یلی از موامل مه  در محبوبیی و  

رود. این ویدگی، به او ا ازه داده  میتکریرگذاری آرار او به شمار  

اسی تا مفاهی  ییییده دینی را به زبانی لابل فه  برای همه افراد  

بیان کند و به این ترتی ، به گستر  فرهن  دینی و اسلامی کم   

 کند.

 تعمق در مفاهیم و ارتباط عاطفی با مخاطب 

  های بارز اش ار محمدرضا سنگری، ت م  در مفاهییلی از ویدگی

اگبلاغه و ادبیات  های لرآنی، نهرگیری از آموزهاسی. وی با بهره

اسی.   یرداخته  انسانی  ارزشمند  و  بلند  مفاهی   تبیین  به  مرفانی، 

ها های زیرین آنسنگری با نگاهی ژرف و دلی  به مفاهی ، به لایه

نفوذ کرده و اب اد مگتلف ی  مفهوز را به تاویر کشیده اسی.  

دهد تا به درک  ی ، نه تنها به خواننده ا ازه میاین ت م  در مفاه
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میممی  کم   او  به  بلله  یابد،  دسی  مفاهی   از  با تری  تا  کند 

آمیزی سب  خود توانسته  بینی شامر همسو شود. او با رن  هان

اسی مم  مفاهی  را برای مگاف  بیشتر کرده و تاریرگذاری آن 

جسمی و سینمایی بلله  را بیشتر نماید. )رن  نه تنها در هنرهای ت

در هنرهای کلامی اررگذار اسی. یدوهق رن  در هنرهای کلامی 

ویدگی از  بسیاری  فه   به  زیباییمنجر  نویسندگان  های  شناسانه 

. مگاف  را در کنار ت م  در مفاهی ، یلی دیگر از  (5)شود«  می

با مگاف   ویدگی ارتباط ماففی  ایجاد  اش ار سنگری،  بارز  های 

از   استفاده  با  وی  حالات  اسی.  توریف  به  شیوا،  و  ساده  زبان 

به سوی   را  و خواننده  یرداخته  م نوی خود  تجربیات  و  مرفانی 

گیری از نمادها و  کند. سنگری با بهرهمرفان و م رفی دموت می

های زیبا، مفاهی  ییییده را به رورت ساده و لابل فه  بیان است اره

نفوذ می لل  مگاف   به  ارتباط ماکرده و  این  بامث  کند.  ففی، 

ینداری کرده و به دنیای شود تا مگاف  با اش ار سنگری همذاتمی

 م نوی شامر وارد شود. 

ت م  در مفاهی  و ارتباط ماففی با مگاف ، در اش ار سنگری به 

اند. سنگری با استفاده از زبان  نایذیری با ه  درآمیگتهفور  دایی

یردا ییییده  مفاهی   تبیین  به  احساسات،  و  این  ماففی  به  و  خته 

کند. این تلفی ،  ترتی ، ه  ذهن و ه  لل  مگاف  را درگیر می

تری از مفاهی  دسی یابد شود تا مگاف  به درک ممی بامث می

مند شود. ت م   های ادبی نیز بهرهو در مین حال، از گذت زیبایی

در مفاهی  و ارتباط ماففی با مگاف  در اش ار سنگری، بر ادبیات  

ن تاریر شگرفی داشته اسی. وی با زبان ساده و شیوا، به  م ارر ایرا

از   بسیاری  به  و  یرداخته  انسانی  ارزشمند  و  بلند  مفاهی   تبیین 

به   با تو ه  اگهاز بگشیده اسی. همینین، سنگری  شامران  وان 

و   مم   ایران  م ارر  ادبیات  به  فرهنگی،  و  ا تمامی  مسائل 

نگری به منوان ی   گستردگی بگشیده اسی. به فور کلی، اش ار س

و   مرفانی  ادبیات  حوزه  در  یدوهق  و  ملاگ ه  برای  غنی  منبع 

 شود. ا تمامی شناخته می

 تعمق در مسائل اجتماعی 

اش ار محمدرضا سنگری، ملاوه بر یرداختن به مفاهی  مرفانی و  

ای دارد. سنگری به منوان  فلسفی، به مسائل ا تمامی نیز تو ه ویده

دغدغه همواره  مت هد،  شامر  خود  ی   آرار  در  را  ا تمامی  های 

های ا تمامی یرداخته  من لس کرده و به نشد برخی از ناهنجاری

های زیبا، مسائل  بان ادبی و تاویرسازیگیری از زاسی. وی با بهره

ییییده ا تمامی را به زبانی ساده و لابل فه  برای مموز مردز بیان 

گردد. »گفتگو یلی از ارکان  کرده اسی که نومی گفتگو تلشی می

مه  تاویر ادبی اسی و آن مبارت از سگنان لهرمان با دیگران و  

زنده بودن داستان   باشد. بدیهی اسی که این منار،یا با خود می

با  را در بالاترین سلح نشان می یا  با دیگران و  دهد زیرا گفتگو 

.  (6)دهد«  های درونی نویسنده یا شامر را نشان میخود، کشملق

یرداختن   م نای  به  سنگری  اش ار  در  ا تمامی  مسائل  در  ت م  

سلحی به مشللات  ام ه نیسی، بلله به م نای تحلیل ممی  و 

به  ریشه به  ام ه،  انتشادی  نگاهی  با  وی  اسی.  مسائل  این  ای 

بر موامل  و  ملل  و  بررسی  یرداخته  ا تمامی  مشللات  وز 

گیری  ها ارائه داده اسی. سنگری با بهرهراهلارهایی برای حل آن

آموزه ایجاد  ام هاز  دنبال  به  انسانی،  و  دینی  و های  مادلانه  ای 

 برابر اسی. 

ت م  در مسائل ا تمامی در اش ار سنگری، با دیگر مضامین اش ار  

ارتب در  مشاومی  و  مرفان  مانند مش ،  اسی. وی  او  تنگاتن   اط 

ای آرمانی، باید به مسائل م نوی  م تشد اسی که برای ایجاد  ام ه

و اخلالی نیز تو ه شود. به مبارت دیگر، سنگری، مسائل ا تمامی  

کند.  را در چارچو  ی  نظاز ارزشی  امع و فراگیر بررسی می

م ارر   ادبیات  بر  ا تمامی،  به مسائل  یرداختن  با  اش ار سنگری 

تاریر شگرفی داشته اسی. وی با زبان ساده و شیوا، به بیان    ایران

بگشی در  ام ه کم  های مردز یرداخته و به آگاهیدردها و رنر 

برای   اگگو  ی   منوان  به  سنگری  اش ار  همینین،  اسی.  کرده 

ها را به ت هد ا تمامی و دینی تشوی  کرده اسی.  شامران  وان، آن 
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دلانه و برابر اسی. این رویلرد، اش ار  ای مااو به دنبال ایجاد  ام ه

ایران  م ارر  ادبیات  در  تاریرگذار  و  ماندگار  ارری  به  را  سنگری 

 تبدیل کرده اسی. 

 تعامل عقل و عشق 

های بارز اندیشه و اش ار محمدرضا سنگری، تاکید  یلی از ویدگی

بر ت ادل میان مشل و مش  اسی. وی م تشد اسی که انسان برای  

رسیدن به کمال و س ادت، باید از هر دو  رفیی مشل و مش  بهره  

ببرد. »هر چه مو ود اند از روحانی و  سمانی فاگ  کماگند و از  

. سنگری،  (7)باشد«  یلی  مال میهای حسن یلی کماگسی و  ناز

مشل را ابزار شناخی حشای  و مش  را نیروی محرک برای حرکی  

داند. مشل در اش ار سنگری، نشق راهنما را ایفا  به سوی کمال می

گیری از مشل، به تحلیل مفاهی  ییییده یرداخته  کند. شامر با بهرهمی

می حشای   تبیین  به  منوان و  به  سنگری،  اش ار  در  مشل  یردازد. 

بر لرار  ابزاری  استفاده  مورد  انسان  و  ای شناخی خداوند،  هان 

گیرد. مش  در اش ار سنگری، نیروی محرک و انگیزشی اسی  می

دهد. مش  به خداوند، اهل  که انسان را به سوی کمال سوق می

شود تا انسان به ممل راگح و نیلوکاری  ها، بامث میبیی و انسان

نیرویی لدرتمند برای روی آورد. مش  در اش ار سنگری، به منوان  

 شود. ای مادلانه م رفی میمبارزه با  ل  و ست  و ایجاد  ام ه

داند. سنگری، مشل و مش  را دو بال یرواز انسان به سوی کمال می

تواند به حشای  دسی  وی م تشد اسی که انسان بدون مشل، نمی

تواند به ممل راگح روی آورد. در اش ار  یابد و بدون مش ، نمی

به کار  سنگر با ه   ی، مشل و مش  به فور هماهن  و متناس  

اند و این تلفی ، بامث شده اسی تا اش ار وی مم  و زیبایی  رفته

بر   سنگری،  محمدرضا  اش ار  فور خلاره،  به  کند.  ییدا  خاری 

گیری از مشل، به  ت ادل میان مشل و مش  تاکید دارد. وی با بهره

ستفاده از مش ، به ایجاد انگیزه  تحلیل مفاهی  ییییده یرداخته و با ا

یردازد. این تلفی ، بامث  در انسان برای حرکی به سوی کمال می

شده اسی تا اش ار سنگری، ه  از نظر مشلانی و ه  از نظر ماففی، 

 برای مگاف   ذا  باشد. 

 فرم و ساختار 

های سنتی ش ر  گیری از فرزاش ار محمدرضا سنگری، در مین بهره

محتوایی می  فارسی،  ارائه  را  بدیع  و  از نو  استفاده  با  وی  دهد. 

مفاهی   لاگ   بیان  به  مثنوی،  و  غزل  لایده،  مانند  کلاسی   های 

و  سنتی  فرز  تلفی   این  اسی.  یرداخته  مرفانی  و  فلسفی  ممی  

محتوای نو، به اش ار سنگری هویتی خاص و متمایز بگشیده اسی.  

رز اش ار سنگری،  های باهمانگونه که اشاره گردید یلی از ویدگی

های زبانی و  زبان ساده و شیوای اوسی. وی با یرهیز از ییییدگی

مبارات مبه ، به بیان مفاهی  ییییده یرداخته اسی. زبان ساده و  

روان سنگری، بامث شده اسی تا اش ار او برای مموز مردز لابل 

سوز:   یاراگراف  کنند.  برلرار  ارتباط  آن  با  بتوانند  و  باشد  فه  

 های لوی و نمادیردازیسازیتاویر

از تاویرسازی اش ار خود،  در  نمادیردازی  سنگری  لوی و  های 

باشد که نومی  برد. » اهمیی تاویر ش ری در روشی میبهره می

ای نهفته که ما از  انگیزد و نیز در شیوهاز تو ه ما را به م نا بر می

های  . وی با استفاده از نمادها و است اره(8)شوی «  آن م نا متارر می

ل فه  بیان کرده اسی.  زیبا، مفاهی  ییییده را به رورت ساده و لاب

ای در هنگااز وضع، گغی ارلی شناخته  »است اره این اسی که واژه

شده، بر شواهد دلاگی کند که به هنگاز وضع، بدان م نی افلاق 

های لوی سنگری، بامث شده اسی تا  . تاویرسازی(9)شد«  می

اش ار او در ذهن مگاف  ماندگار شود. موسیشی کلاز، وزن و لافیه 

در اش ار سنگری، نشق مهمی در انتشال مفاهی  و ایجاد گذت ادبی  

برای مگاف  دارد. وی با انتگا  دلی  کلمات و رمایی وزن و 

خته اسی. موسیشی کلاز، لافیه، به موسیشیایی کردن اش ار خود یردا

تا اش ار سنگری، ملاوه بر  نبه های م نوی و  بامث شده اسی 

زیبایی نظر  از  اش ار  فلسفی،  گیرد.  لرار  تو ه  مورد  نیز  شناسی 

سنگری با فرز و ساختار ادبی خاص خود، بر ادبیات م ارر ایران  
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تاریر شگرفی داشته اسی. وی با تلفی  فرز سنتی و محتوای نو، به  

اری از شامران  وان اگهاز بگشیده اسی. همینین، سنگری با  بسی

تاویرسازی و  شیوا  و  ساده  ادبیات  زبان  گستر   به  لوی،  های 

دینی و مرفانی در ایران کم  کرده اسی. به فور خلاره، اش ار  

محمدرضا سنگری، با تلفی  فرز سنتی و محتوای نو، زبان ساده و  

تاویرسازی موسیشی  شیوا،  و  لوی  آرار  های  از  یلی  به  کلاز، 

ها، بامث  شاخص ادبیات م ارر ایران تبدیل شده اسی. این ویدگی

شده اسی تا اش ار سنگری، ه  از نظر فرز و ساختار و ه  از نظر 

 محتوا، مورد تو ه مگافبان و منتشدان ادبی لرار گیرد. 

فلسفه   بر  تأکید  با  سنگری  اشعار  در  آزادی  مفهوم  تبیین 

 نوصدرایی 

از   محمدرضا متکرر  شدت  به  آرار   که  اسی  شامری  سنگری، 

او در اش ار اندیشه به ویده فلسفه اسلامی اسی.  های اسلامی و 

خود، به فور مستشی  و غیرمستشی  به مفاهی  ممیشی همیون آزادی  

های  یرداخته اسی. آزادی از دیدگاه سنگری، ممیشاً ریشه در اندیشه

دا نوردرایی  فلسفه  ویده  به  و  از  اسلامی  یلی  ملهری  که  رد 

ترین مفسران آن اسی. آزادی، یلی از مفاهی  بنیادین در  بر سته

اشلال   به  نیز  شامران  اش ار  در  و  اسی  بشری  اندیشه  و  فلسفه 

مگتلفی بازتا  یافته اسی. »یس هنرمند ساگ  و حلی  اشرالی  

در ساحی هنر مشدس باید چنان مشاز  ان زیبایساند فاگبان  مال  

آرار  (10) لر نماید«  حشیشی را م . سنگری، شامری اسی که در 

های فلسفه گیری از آموزهاین مفهوز ممی  یرداخته و با بهرهخود به  

  دهد.نوردرایی، تاویر خاری از آزادی را ارائه می

انتگا    در  انسان  اختیار  م نای  به  آزادی  نوردرایی،  فلسفه  در 

نیسی،  اراده  آزادی  به  محدود  آزادی،  این  اسی.  اف ال  و  اممال 

ها بر  شود. نوردرایی بلله شامل آزادی در شناخی و تفلر نیز م

این باورند که انسان به منوان مو ودی مگتار، مسئول اممال خود  

اسی و باید در برابر خداوند یاسگگو باشد. آزادی در این نگاه، نه  

تنها ی  ح  فبی ی انسان اسی، بلله ی  مسئوگیی نیز هسی که 

ی گیرد. »تماز فضایل نفسانی به دو فضیلفضیلی انسان را در بر می 

گردد، و برملس بازگشی رفات زشی را  حلمی و آزادی بازمی

کند همان  داند. او همینین اشاره میبه اضداد این دو فضیلی می

فور که انسان دارای رورت و شلل  اهری اسی که زیبایق به  

آن امتدال  و  چهره  امضای  تماز  بودن  به  زیبا  زشتیق  و  هاسی 

ها، همین فور رورت ن ها چه رسد به تماز آزشتشی برخی از آن

بافنی نیز دارای ارکانی اسی که باید همگی زیبا و خو  باشند تا  

خل  و خو نیلو گردد و حلمی و آزادی حاول ییدا کند. آن 

و   مشل  لوه  لوه شهوت،  لوه غض ،  مل ،  لوه  از  مبارتند  ارکان 

ها  مداگی و برابری بین این امور. اگر این ارکان که مجامع خوبی

گردد، برابری  های نامحدودی منش   میها خوبیاز آنهستند که 

ییدا کنند و انتظاز و امتدال بیابند، رفات و خوهای نیلو حاول 

سنگری در اش ار خود، آزادی را نه تنها در ب د  .  (4)کند«  ییدا می

دهد. او آزادی  فردی، بلله در ب د ا تمامی نیز مورد تو ه لرار می

می استبداد  و  بندهای  ل ،  هل  از  رهایی  م نای  به  داند. را 

همینین، آزادی به م نای رسیدن به کمال و خودشلوفایی انسان 

ت بیر مین با مسئوگیی  یز  آزادی همواره  اش ار سنگری،  در  شود. 

همراه اسی و فرد آزاد کسی اسی که بتواند از آزادی خود برای 

 رشد و ت اگی استفاده کند. 

گیری  توان نتیجه گرفی که سنگری با بهرهبا تو ه به این موارد، می

والا   های فلسفه نوردرایی، به آزادی به منوان ی  ارز از آموزه

کند. آزادی در اش ار او، نه تنها ی  و هدفی برای انسان نگاه می

مفهوز انتزامی، بلله ی  تجربه مینی و لابل گمس اسی که انسان 

با  می همینین، سنگری  یابد.  آن دسی  به  زندگی خود  در  تواند 

میان   ت ادگی  ایجاد  دنبال  به  آزادی،  با  همراه  مسئوگیی  بر  تککید 

و  ام ه اش ار  فردگرایی  در  آزادی  مفهوز  تحلیل  اسی.  گرایی 

دهد که وی با اتلا بر فلسفه نوردرایی، به آزادی  سنگری نشان می

کند. آزادی در  به منوان ی  هدف والا و ی  مسئوگیی نگاه می

اش ار سنگری، نه تنها به م نای رهایی از لید و بندهای  اهری  
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یی نیز هسی.  اسی، بلله به م نای رسیدن به کمال و خودشلوفا

هر اندازه نفوذ فه  و احساس برین دانشمند و هنرمند به امماق  

ماگ  اکبر بیق تر و مشتالانه تر و ماششانه تر باشد، تحفه و ارمغانی 

که از آن ماگ  به بشریی خواهد آورد، ماگی تر و زیبا خواهد بود« 

ی انسان م ارر که در دنیایی  تواند برا. این نگاه به آزادی، می(11)

 بگق باشد. کند، اگهازیر از ییییدگی و چاگق زندگی می

فلسفی   ممی   مفاهی   تا  اسی  شده  بامث  سنگری،  زبان  سادگی 

مانند آزادی، به زبانی ساده و لابل فه  برای مموز مردز بیان شود.  

این امر نه تنها به گستر  مگافبان آرار او کم  کرده اسی، بلله  

ث شده اسی تا مفاهی  ییییده فلسفی، برای مموز مردز لابل  بام

تر شود. در والع، سنگری با استفاده  فه  و در نتیجه، لابل یذیر 

از زبان ش ر، فلسفه را ساده کرده و به این ترتی ، به گستر  و 

اندیشه از شاخاهترویر  اسی.  کرده  کم   نوردرایی  های  های 

می امر  دموکراتیزااین  به  سادگی  توان  داشی.  اشاره  فلسفه  سیون 

زبان، فلسفه را از انحاار اهل مل  خارش کرده و آن را به زبانی 

می تر مه  انتشادی، ساده  تفلر  توس ه  سب   موضوع  این  کند. 

افزایق آگاهی ممومی و تغییر نگر  به فلسفه اسی. تبلور این  

در  آزادی  استبداد،  برابر  در  آزادی  گیری  شلل  سب   موضوع 

 گردد.  آزادی در ممل و آزادی در مش  می شناخی،

 آزادی در برابر استبداد 

های ممی  و  نما از اندیشهای تمازاش ار محمدرضا سنگری، آینه

انسانی اوسی. یلی از مفاهی  محوری که در بسیاری از اش ار وی  

خورد، مفهوز آزادی اسی. سنگری، آزادی را نه تنها به چش  می

انسان، بلله به منوان ی  ارز  والا و    به منوان ی  ح  فبی ی

داند که باید برای دستیابی به آن تلا  کرد. سنگری، در آرمانی می

یردازد و آزادی را در اش ار خود، به مبارزه با استبداد و  ل  می

دهد. او با زبان ش ری شیوا و تاریرگذار،  مشابل این مفاهی  لرار می

بر ضرورت مبارزه با آن تاکید  یردازد و به توریف  ل  و ست  می

کند. در نگاه سنگری، آزادی و مداگی، دو روی ی  سله هستند  می

ای آرمانی، باید برای برلراری مداگی و  و برای دستیابی به  ام ه

زمینه   اسلامی  باشد حلومی  بنا  »اگر  کرد.  تلا   با  ل   مبارزه 

آزادی  اختناق را به و ود آورد، لل ا شلسی خواهد خورد. اگبته  

به غیر از هرش و مرش اسی. منظور ما، آزادی به م نای م شول آن 

تواند فلر و بیان و للمق آزاد باشد. تنها در چنین اسی. هرکس می

ییمود«   انشلا  اسلامی ما راه رحیح را خواهد   .(12)رورتی، 

انسان میسنگری، آزادی را ییق داند. او  شرط رشد و شلوفایی 

های خود  تواند به یتانسیلد آزادی، انسان نمی م تشد اسی که در نبو 

دهد تا آزادانه دسی یابد و به کمال برسد. آزادی، به انسان ا ازه می

های خود باشد. اش ار سنگری  فلر کند، ممل کند و به دنبال آرمان

با یرداختن به موضوع آزادی و مبارزه با استبداد، بر ادبیات م ارر  

داشته   تاریر شگرفی  بیان  ایران  به  زبان ساده و شیوا،  با  او  اسی. 

بگشی در  های مردز تحی ست  یرداخته و به آگاهیدردها و رنر

به منوان ی    اش ار سنگری  کرده اسی. همینین،   ام ه کم  

ها را به مبارزه برای آزادی و مداگی  اگگو برای شامران  وان، آن

با   تشوی  کرده اسی. به فور خلاره، اش ار محمدرضا سنگری،

تاکید بر مفهوز آزادی و مبارزه با استبداد، به یلی از آرار شاخص  

ادبیات م ارر ایران تبدیل شده اسی. این اش ار، با زبان ساده و  

رنر و  دردها  بیان  به  به  شیوا،  و  یرداخته  ست   تحی  مردز  های 

 بگشی در  ام ه کم  کرده اسی. آگاهی

 آزادی در شناخت 

که بنیادینی  مفاهی   از  آن    یلی  به  سنگری  محمدرضا  اش ار  در 

یرداخته شده، آزادی در شناخی اسی. سنگری، آزادی اندیشه را 

داند. او  نه تنها ح  فبی ی انسان، بلله کلید س ادت و کمال او می 

تواند به حشیشی  گیری از مشل خود میم تشد اسی که انسان با بهره

تفلر آزاد، در دسی ییدا کند و از بند  هل و خرافات رهایی یابد.  

اش ار سنگری به منوان ی  ارز  والا م رفی شده اسی. شامر با  

کند که انسان باید آزادانه فلر زبان ش ر، به مگاف  یادآوری می

کند و به دنبال یافتن حشیشی باشد. »که بشر مگتار و آزاد آفریده  
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. (13)شده اسی، ی نی به او مشل و فلر و اراده داده شده اسی«  

های  کند و بر شناخی او از هرگونه ت ا  و  مود فلری انتشاد می

تا و مگتلف  کمال  به  رسیدن  راه  را  شناخی  سنگری،  دارد.  کید 

داند. او م تشد اسی که انسان با شناخی خود،  س ادت انسان می

می خداوند،  و  به   هان  و  ببرد  یی  خود  وال ی  به  ایگاه  تواند 

زندگی هدفمند دسی یابد. در اش ار سنگری، شناخی نه تنها به  

ممی درک  م نای  به  بلله  افلامات،  کس   و م نای  هستی  از    

و ود اسی. اش ار سنگری با تاکید بر آزادی در شناخی، بر ادبیات  

م ارر ایران تاریر شگرفی داشته اسی. او با زبان ساده و شیوا، به  

بگشی در  ام ه  بیان اهمیی تفلر آزاد و نشد یرداخته و به آگاهی

کم  کرده اسی. همینین، اش ار سنگری به منوان ی  اگگو برای  

ها را به تفلر انتشادی و  ستجوی حشیشی تشوی    وان، آن  شامران

به فور خلاره، اش ار محمدرضا سنگری، با تاکید بر   کرده اسی.

آرار شاخص   از  به یلی  آزاد،  تفلر  اهمیی  آزادی در شناخی و 

ادبیات م ارر ایران تبدیل شده اسی. این اش ار، با زبان ساده و  

درک ممی  از هستی یرداخته و به  شیوا، به بیان اهمیی شناخی و  

 بگشی در  ام ه کم  کرده اسی. آگاهی

 آزادی در عمل

در اش ار محمدرضا سنگری، مفهوز آزادی ررفاً به م نای آزادی 

ممل فردی نیسی، بلله به م نای آزادی در چارچو  دستورات  

اگهی و و ایف انسانی اسی. سنگری م تشد اسی که آزادی وال ی،  

شود که انسان با آگاهی و اراده، دستورات اگهی  یزمانی حارل م

را ا را کند و در مسیر کمال حرکی نماید. سنگری، آزادی را در 

بند بندگی خدا می بیند. به نظر او، انسان زمانی آزاد اسی که از 

نگاه،  این  در  کند.  به سوی خدا حرکی  و  شود  رها  اماره  نفس 

اسارت هواهای از  رهایی  م نای  به  به    آزادی،  نفسانی و رسیدن 

با   آزادی  سنگری،  اش ار  در  اسی.  کامل  انسانیی  مشاز 

که مسئوگیی  اسی  کسی  آزاد،  انسان  اسی.  خورده  گره  یذیری 

ای داند که هر مملی، نتیجه نسبی به اممال خود مسئول اسی و می

گویی  که بشر مگتار و آزاد آفریده شده  به دنبال دارد. »این که می

ی اسی، که ممل از او خواسی و رضایی کامل  اسی، به این م ن

گیرد، و هیچ ماملی او را  او و تاوی  لوه تمییز او سرچشمه می

کند، نه بر خلاف میل و رغبی و رضا و شناخی او را وادار نمی

دیگر«   ممل  نه  و  لدر  و  این  (14) لضا  از  آگاهی  با  سنگری   .

کند تا امماگی راگح انجاز دهد و به  ام ه و  مسئوگیی، تلا  می

آزاد کند. سنگری،  محرکه بشریی خدمی  نیروی  منوان  به  را  ی 

داند. او م تشد اسی که انسان با استفاده از آزادی تلامل انسان می

می مشاز خود،  به  و  کند  س ادت حرکی  و  کمال  به سوی  تواند 

دهد تا است دادها و انسانیی کامل برسد. آزادی، به انسان ا ازه می

لرار گیرد.  های خود را شلوفا کند و در مسیر رشد و ت اگی  توانایی

در اش ار سنگری، آزادی به م نای آزادی ملل  و    ،به فور خلاره

های  حد و مرز نیسی، بلله به م نای آزادی در چارچو  ارز بی

خدا،   بندگی  به  را  آزادی  سنگری،  اسی.  انسانی  و  اگهی 

داند. این نگاه به آزادی،  یذیری و تلامل انسان مرتبه میمسئوگیی 

دهد یی من لس شده و به مگاف  این ییاز را میدر اش ار او به زیبا

شود که انسان با آگاهی و اراده،  که آزادی وال ی، زمانی حارل می

 در مسیر کمال حرکی کند. 

 آزادی در عشق

مه  از  یلی  منوان  به  مش   سنگری،  محمدرضا  اش ار  ترین در 

بگق انسان م رفی شده اسی. شامر م تشد اسی که  موامل آزادی

تواند انسان را از بندهای  دا، انسان و همه مو ودات، میمش  به خ

مادی و نفسانی رها سازد و به او آزادی حشیشی ببگشد. سنگری، 

آزادی می با  مش  به خدا را منبع ارلی  او م تشد اسی که  داند. 

رسد مش  ورزیدن به خداوند، انسان به آرامق و افمینان للبی می

د. این آرامق درونی، به انسان شو و از اضلرا  و تشویق رها می

های مادی و دنیوی رها شود و به  دهد تا از لید وابستگیآزادی می

سوی کمال حرکی کند. مش  به انسان، در اش ار سنگری به منوان  

م تشد  شامر  اسی.  شده  م رفی  برادری  و  به سوی وحدت  یلی 
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شود تا انسان از لید ت ابات  اسی که مش  به انسان، بامث می

ها به منوان برادر  می، ندادی و مذهبی رها شود و به همه انسانلو 

ای مبتنی بر مداگی  و خواهر نگاه کند. این مش ، به ایجاد  ام ه

کند. سنگری، مش  را نیروی محرک انسانیی  و برابری کم  می

و  می نیلی  سمی  به  را  انسان  مش ،  که  اسی  م تشد  او  داند. 

شود تا او برای بهبود شرایه  دهد و بامث میخیرخواهی سوق می

 ام ه و رفع مشللات دیگران تلا  کند. مش ، به انسان انگیزه  

تر مبارزه کند. به فور  دهد تا برای ایجاد  هانی بهتر و مادلانهمی

خلاره، در اش ار سنگری، مش  به منوان ی  نیروی لدرتمند و 

میآزادی انسان،  و  خدا  به  مش   اسی.  شده  م رفی   تواندبگق 

انسان را از بندهای مادی و نفسانی رها سازد و به او آزادی حشیشی 

من لس  زیبایی  به  اش ار سنگری  در  به مش ،  نگاه  این  ببگشد. 

دهد که مش ، کلید س ادت و شده و به مگاف  این ییاز را می

 کمال انسان اسی. 

 وحدت وجود

از  مله  مو ودات،  همه  که  اسی  آن  م نای  به  و ود  وحدت 

نامتناهی  انسان،   و  واحد  ارل  ی   از  خداوند،  و  فبی ی   هان 

اند. این ارل واحد، و ودی اسی که همه مو ودات  نشکت گرفته

در آن مندرش هستند و از آن به منوان منبع و ارل همه کمالات 

از برهانشود. نو ردرایییاد می استفاده  با  های ها و استدلالها، 

ها  ود را اربات کنند. آناند تا این وحدت وفلسفی، تلا  کرده

وحدت   این  از  ماگ ،  هوری  در  مو ودات  کثرت  که  م تشدند 

از ی  حشیشی   و ود اسی و در والع، همه مو ودات تجلیاتی 

ها برای تبیین بهتر مفهوز وحدت و ود،  واحد هستند. نو ردرایی

ها و ود را به دو دسته کنند. آنبه مرات  مگتلف و ود اشاره می

ا   )خداوند( و و ود مملن )مگلولات( تشسی  کلی و ود و

ملی  می به  نیازی  هیچ  که  اسی  و ودی  وا  ،  و ود  کنند. 

می نشکت  او  از  مو ودات  همه  و  ندارد  و ود  دیگری  گیرند. 

مملن، و ودی اسی که نیازمند ملی و منب ی برای و ود خود  

اسی. در این دیدگاه، همه مو ودات مملن، از  مله انسان، دارای  

تر  رات  مگتلفی از و ود هستند و هر چه به سوی کمال نزدی م

 شوند. تر میشوند، به ارل و ودی واحد نزدی می

در فلسفه نو ردرایی، انسان دارای  ایگاهی ویده اسی. انسان به  

تواند به  منوان مو ودی که دارای لوای مشلی و نفسانی اسی، می

ا شناخی این  شناخی حشیشی و ودی و وحدت آن دسی یابد. ب

یابد و به کمال  وحدت، انسان به مشاز لر  به خداوند دسی می

شود. مرفان اسلامی نیز بر این باور اسی که  تر میانسانی نزدی 

تواند به مشاز فنا  انسان با فی فری  مرفانی و سلوک اگی الله، می

فی الله برسد و به وحدت و ود یی ببرد. مفهوز وحدت و ود، 

فراوانی در فلسفه و مرفان اسلامی اسی. این مفهوز،  دارای اهمیی  

دهد و به انسان  های فلسفی و دینی یاسخ میبه بسیاری از یرسق

دهد. همینین،  دیدگاهی  امع و یلپارچه از  هان هستی ارائه می

دهد تا به دنبال شناخی حشیشی و  این مفهوز، به انسان انگیزه می

د. ملاوه بر این، وحدت  کمال باشد و به وحدت و ودی یی ببر

مانند  مباحث فلسفی و مرفانی،  از  بسیاری  اساس  یایه و  و ود، 

 ی ملیی، حرکی، و س ادت انسانی اسی. مسئله

ی اسلامی، به بررسی و مرتضی ملهری، فیلسوف و مفسر بر سته

با  تحلیل گسترده یرداخته اسی. وی  از مفهوز وحدت و ود  ای 

سنی و فلسفه اسلامی، تفسیر  ام ی  های لرآن،  گیری از آموزهبهره

از این مفهوز ارائه داده اسی. ملهری در نشد نظریات افرافی درباره 

اگحاد   و  شگای  وحدت  مانند  انحرافاتی  به  که  و ود،  وحدت 

و  می تحریف  از  را  مفهوز  این  تا  اسی  کرده  تلا   انجامید، 

وح  تفسیر ماون بدارد. وی با اشاره به آیات و روایات، به وض سوء

کند که خداوند مت ال مو ودی متمایز و واحد اسی و ماگ  بیان می

از خاگ  خود اسی. ملهری، وحدت   متفاوت  هستی، مگلوق و 

بی  و  ملل   یلپارچگی  م نای  به  نه  را  مو ودات،  و ود  تفاوتی 

بلله به م نای وحدت ارل و ود و اشتراک همه مو ودات در 

 کند.ارل هستی تفسیر می
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منوان بهترین تفسیر  وحدت تشلیلی و ود را بهملهری، نظریه  

یذیرد. به امتشاد وی، وحدت و ود به م نای آن از این مفهوز می

اسی که و ود، حشیشتی واحد اسی که در همه مو ودات مشترک  

اسی، اما این اشتراک به م نای یلسانی ملل  نیسی. بلله و ود،  

به منوان  دارای مرات  و در ات مگتلفی اسی. خداوند مت ال  ،

ی ماگی و کامل و ود را دارا اسی و سایر  وا   اگو ود، مرتبه

تر از و ود  مو ودات، به منوان مملن اگو ود، دارای مرات  یایین

از   بسیاری  فه   برای  کلیدی  را  و ود  وحدت  ملهری،  هستند. 

داند. وی م تشد اسی که با یذیر  این  مسائل فلسفی و کلامی می

های بنیادینی مانند رابله خداوند و  هان، سقتوان به یرارل، می

ماهیی انسان و  ایگاه او در ماگ ، و هدف از آفرینق یاسخ داد.  

انسان کم  می به  تا به وحدت و  همینین، وحدت و ود،  کند 

تر شود. در  یلپارچگی درونی دسی یابد و به کمال انسانی نزدی 

بر به  تحلیلی،  و  دلی   رویلردی  با  ملهری  مفهوز مجموع،  رسی 

وحدت و ود یرداخته اسی و تلا  کرده اسی تا این مفهوز را  

تفاسیر ماون بدارد. وی با ارائه تفسیر م تدل  از انحرافات و سوء

تر از این مفهوز بنیادین  و مشلانی از وحدت و ود، به فه  ممی 

 فلسفی کم  کرده اسی. 

ادبیات  با اشعار و  تطبیق وحدت وجود نوصداریی و مطهری 

 نگریس

مرتضی   اندیشه  و  ردرایی  نو  فلسفه  در  و ود  وحدت  مفهوز 

این  ریان،   شامران  اش ار  ویده  به  سنگری،  ادبیات  با  ملهری، 

بینی  ارتباط ممیشی دارد. این ارتباط از فری  نمادها، مفاهی  و  هان

شود. در اش ار  مشترکی که در هر دو حوزه و ود دارد، برلرار می

دریا،   چون  نمادهایی  فور  سنگری،  به  وحدت  و  مش   نور، 

رفتهگسترده کار  به  میای  که  آناند  مفاهی   توان  از  بازتابی  را  ها 

فلسفی مانند وحدت و ود، حرکی  وهری و مش  به خداوند 

کرانگی و وحدت و ود اسی، نور نمادی  دانسی. دریا نمادی از بی

ای  از م رفی و هدایی اگهی اسی و مش  نمادی از نیروی محرکه

دهد. این نمادها، در مین  ه انسان را به سوی کمال سوق میاسی ک 

کنند.  سادگی، مم  و ییییدگی مفاهی  فلسفی را به زیبایی بیان می

خلشی  »محور  هان راز  مرفا  اسی.  و ود  وحدت  مرفان  بینی 

به تجلی ت بیر می کنند و م تشدند که  هان از مش  به   هان را 

تجلی   ی   فشه  را  ماگ   و  آمده  را  میو ود  ملیی  مرفا  دانند. 

یذیرند زیرا م تشدند ملی و م لول در  ایی کع رانی برای ح   نمی

و ود داشته باشد و خلشی را باید تجلی و متجلی،  هور و مظهر  

)ملهری،   کرد«  نگاهی  84،  1373ت بیر  با  سنگری،  شامران   .)

ها را تجلیاتی از ی   نگرند و همه یدیدهگرا به  هان میوحدت

بینی، با مفهوز وحدت و ود در  دانند. این  هانواحد می  حشیشی 

فلسفه نو ردرایی همگوانی دارد. شامران سنگری، با استفاده از  

ها و مظمی آفرینق یرداخته و تلا   زبان ش ر، به توریف زیبایی

 دارند. کنند تا خواننده را به تکمل در این حشیشی واحد وامیمی

در محوری  مفاهی   از  یلی  نو    مش ،  فلسفه  و  سنگری  اش ار 

ردرایی اسی. در اش ار سنگری، مش  به منوان نیرویی م رفی  

سوق  می خداوند  با  وحدت  و  کمال  سوی  به  را  انسان  که  شود 

منوان نیرویی  دهد. این مفهوز با دیدگاه ملهری درباره مش  بهمی

سو اسی. مش   بگق و مامل اتاال انسان به خداوند، ه وحدت

گری، نه تنها به م نای مش  ماششانه، بلله به م نای  در اش ار سن 

 مش  به تماز مو ودات و به خداوند اسی. 

ییییده فلسفی را   با زبانی ساده و شیوا، مفاهی   ادبیات سنگری، 

برای مموز مردز لابل فه  ساخته اسی. شامران سنگری، با استفاده  

تی و مفاهی  های ماگ  هساز نمادها و تااویر ادبی، به بیان زیبایی

اند. این امر، بامث شده اسی تا مفاهی  فلسفی از  مرفانی یرداخته

ی تو ه مموز مردز وارد  انحاار نگبگان خارش شده و به دایره

مفاهی    ترویر  در  مهمی  نشق  سنگری،  ادبیات  نتیجه،  در  شود. 

در   اسی.  کرده  ایفا  در  ام ه  و ود،  وحدت  از  مله  فلسفی، 

ه ادبیات سنگری و فلسفه نو ردرایی، هر  توان گفی ک مجموع، می

زیبایی بیان  و  دنبال کشف حشیشی واحد  به  های ماگ  هستی دو 
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نمادها، مفاهی   از زبان ش ر و  استفاده  با  هستند. اش ار سنگری، 

فلسفی را به رورت مینی و ملموس برای مگاف  بیان کرده و به  

شایانی   بگشی به این مفاهی  کم این ترتی ، به گستر  و مم 

 کرده اسی. 

 گیرینتیجه 

آزادی در اش ار سنگری، ی  مفهوز چندو هی اسی که ریشه در  

های اسلامی و به ویده فلسفه نوردرایی دارد. او آزادی را  اندیشه

نه تنها به منوان ی  ح  فبی ی، بلله به منوان ی  مسئوگیی نیز  

به توریف آزادیمی به زیبایی  در    داند. سنگری در اش ار خود، 

کند  یردازد و از خواننده دموت میاب اد مگتلف زندگی انسان می

اش ار  و  ادبیات  کند.  تلا   وال ی  آزادی  به  رسیدن  برای  تا 

های  گیری از زبان ش ر و تاویرسازیمحمدرضا سنگری، با بهره

لوی، به تبیین مفاهی  ممی  فلسفی، از  مله مفهوز آزادی، یرداخته 

ید بر اب اد مگتلف آزادی، از  مله آزادی در  اسی. این آرار، با تکک 

غنی به  استبداد،  با  مبارزه  و  مش   ممل،  گفتمان  شناخی،  سازی 

گیری  فلسفه نو ردرایی کم  شایانی کرده اسی. سنگری با بهره

کرده   تبیین  را  در شناخی  آزادی  مفهوز  زیبایی  به  زبان ش ر،  از 

ر مگاف   نشد،  و  آزاد  تفلر  به  تشوی   با  او  سوی اسی.  به  ا 

کند. این رویلرد، با تککید فلسفه نو  ستجوی حشیشی هدایی می

ه  حشیشی،  و  ستجوی  مشلانیی  بر  به  ردرایی  و  بوده  سو 

 گستر  این مفهوز در  ام ه کم  کرده اسی. 

در اش ار سنگری، آزادی تنها به م نای آزادی فردی نیسی، بلله  

سانی اسی. این  های اگهی و انبه م نای آزادی در چارچو  ارز 

یذیری،  دیدگاه، با تککید فلسفه نو ردرایی بر اخلاق و مسئوگیی 

خوانی دارد. سنگری با نشان دادن ارتباط بین آزادی و مسئوگیی،  ه  

بگشی به مفهوز آزادی در فلسفه نو ردرایی کم  کرده به مم 

و   لدرتمند  نیرویی  منوان  به  سنگری،  اش ار  در  مش   اسی. 

م رفیآزادی نو    بگق  فلسفه  تککید  با  دیدگاه،  این  اسی.  شده 

سو بوده و به گستر   ردرایی بر مش  به خداوند و انسان، ه 

این مفهوز در  ام ه کم  کرده اسی. سنگری با نشان دادن ارتباط  

بگشی به مفهوز آزادی در فلسفه نو  بین مش  و آزادی، به مم 

گیری بهرهردرایی کم  کرده اسی. ادبیات و اش ار سنگری، با  

تاویرسازی و  ش ر  زبان  ممی   از  مفاهی   تبیین  به  لوی،  های 

فلسفی، از  مله مفهوز آزادی، یرداخته اسی. این آرار، با تککید بر  

آزادی در شناخی، ممل، مش  و   از  مله  آزادی،  اب اد مگتلف 

سازی گفتمان فلسفه نو ردرایی کم   مبارزه با استبداد، به غنی

ییییده شایانی کرده اسی.   با زبان ساده و شیوا، مفاهی   سنگری 

به  ترتی ،  این  به  و  کرده  فه   لابل  مردز  مموز  برای  را  فلسفی 

و   ادبیات  اسی.  کرده  کم   در  ام ه  فلسفی  فرهن   گستر  

های ادبی و مم  فلسفی، به گستر   اش ار سنگری، با تلفی  زیبایی

ی کرده  و ت می  مفهوز آزادی در فلسفه نو ردرایی کم  شایان

و   یدوهشگران  برای  غنی  منبع  ی   منوان  به  آرار،  این  اسی. 

 مندان به فلسفه و ادبیات، لابل استفاده اسی. ملاله

مرتضی   اندیشه  و  ردرایی  نو  فلسفه  در  و ود  وحدت  مفهوز 

این  ریان،   شامران  اش ار  ویده  به  سنگری،  ادبیات  با  ملهری، 

بینی  نمادها، مفاهی  و  هانارتباط ممیشی دارد. این ارتباط از فری   

شود. در اش ار  مشترکی که در هر دو حوزه و ود دارد، برلرار می

فور   به  وحدت  و  مش   نور،  دریا،  چون  نمادهایی  سنگری، 

رفتهگسترده کار  به  میای  که  آناند  مفاهی   توان  از  بازتابی  را  ها 

فلسفی مانند وحدت و ود، حرکی  وهری و مش  به خداوند 

کرانگی و وحدت و ود اسی، نور نمادی  دریا نمادی از بیدانسی.  

ای  از م رفی و هدایی اگهی اسی و مش  نمادی از نیروی محرکه

دهد. این نمادها، در مین  اسی که انسان را به سوی کمال سوق می

 کنند. سادگی، مم  و ییییدگی مفاهی  فلسفی را به زیبایی بیان می

با نگاهی وحدت نگرند و همه  را به  هان میگ شامران سنگری، 

بینی، دانند. این  هانها را تجلیاتی از ی  حشیشی واحد مییدیده 

دارد.   همگوانی  ردرایی  نو  فلسفه  در  و ود  وحدت  مفهوز  با 

ها و  شامران سنگری، با استفاده از زبان ش ر، به توریف زیبایی
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در کنند تا خواننده را به تکمل  مظمی آفرینق یرداخته و تلا  می

از مفاهی  محوری در این حشیشی واحد وامی دارند. مش ، یلی 

اش ار سنگری و فلسفه نو ردرایی اسی. در اش ار سنگری، مش   

می م رفی  نیرویی  منوان  و  به  کمال  سوی  به  را  انسان  که  شود 

می سوق  خداوند  با  ملهری  وحدت  دیدگاه  با  مفهوز  این  دهد. 

و مامل اتاال انسان به    بگقمنوان نیرویی وحدتدرباره مش  به

به م نای خداوند، ه   تنها  نه  سو اسی. مش  در اش ار سنگری، 

مش  ماششانه، بلله به م نای مش  به تماز مو ودات و به خداوند 

اسی. ادبیات سنگری، با زبانی ساده و شیوا، مفاهی  ییییده فلسفی 

با   سنگری،  شامران  اسی.  ساخته  فه   لابل  مردز  مموز  برای  را 

های ماگ  هستی و  تفاده از نمادها و تااویر ادبی، به بیان زیباییاس

یرداخته مرفانی  مفاهی  مفاهی   تا  اسی  شده  بامث  امر،  این  اند. 

دایره به  نگبگان خارش شده و  انحاار  از  تو ه مموز  فلسفی  ی 

مردز وارد شود. در نتیجه، ادبیات سنگری، نشق مهمی در ترویر  

حدت و ود، در  ام ه ایفا کرده اسی.  مفاهی  فلسفی، از  مله و

ادبیات سنگری و فلسفه نو ردرایی، هر دو به دنبال کشف حشیشی  

زیبایی بیان  و  با  واحد  سنگری،  اش ار  هستند.  هستی  ماگ   های 

استفاده از زبان ش ر و نمادها، مفاهی  فلسفی را به رورت مینی و  

تر  و  ملموس برای مگاف  بیان کرده و به این ترتی ، به گس

 بگشی به این مفاهی  کم  شایانی کرده اسی. مم 

 

 مشارکت نویسندگان 

 در نگار  این مشاگه تمامی نویسندگان نشق یلسانی ایفا کردند.

 تعارض منافع 

 . و ود ندارد یتضاد مناف   گونهچیانجاز ملاگ ه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 

The concept of freedom in Persian literature, 

particularly in the works of Mohammadreza 

Sangari, is deeply intertwined with Neo-

Sadrian thought, which emphasizes unity of 

being, human transcendence, and the 

movement toward perfection. Sangari's poetry 

is distinguished by its ability to render complex 

philosophical ideas in a simple, emotive, and 

accessible manner, thus bridging the gap 

between abstract metaphysical discourse and 

everyday human experience. The 

philosophical foundation of his literary work 

aligns closely with the principles of Neo-

Sadrianism, a revival of Mulla Sadra’s thought 

that integrates existentialism, mystical 

theosophy, and Islamic philosophy to interpret 

human freedom as an ontological and ethical 

condition. Within this intellectual tradition, 

freedom is not a mere sociopolitical construct 

but an intrinsic aspect of the human journey 

toward self-realization, divine proximity, and 

the transcendence of material constraints. 

Sangari’s poetry is laden with allegorical 

representations of this quest for freedom, often 

portraying it as a struggle against oppression, 

ignorance, and worldly attachments. By 

employing symbolic narratives and vivid 

imagery, Sangari echoes the Neo-Sadrian 

vision of freedom as both an external reality 

and an inner state of enlightenment. His works 

suggest that true liberation is achieved not 

through mere autonomy but through an 

awareness of one's ontological position within 

the cosmic order, a theme that is also central 

to the philosophical discourse of Neo-

Sadrianism (6). Through an in-depth analysis 

of Sangari’s literary corpus, this study 
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investigates how his poetic articulation of 

freedom corresponds with the theological and 

philosophical tenets of Neo-Sadrian thought, 

demonstrating that his poetry serves as a 

bridge between classical Persian literature and 

contemporary philosophical inquiry. 

The methodology of this study follows a 

qualitative and interpretative framework, 

combining textual analysis with philosophical 

hermeneutics to examine how Sangari’s 

poetry embodies the Neo-Sadrian perspective 

on freedom. Given that Neo-Sadrian thought 

postulates the unity of existence and the 

gradual actualization of human potential, this 

research focuses on Sangari’s use of poetic 

devices—such as metaphor, allegory, and 

symbolism—to depict freedom as a dynamic 

process of self-purification and intellectual 

ascent. The study is grounded in a 

comparative approach, drawing parallels 

between Sangari’s literary motifs and key Neo-

Sadrian principles, particularly the notions of 

self-disclosure, spiritual journeying, and 

existential emancipation. Through a close 

reading of Sangari’s verses, this research 

explores how his poetic representations of 

love, sacrifice, and rebellion against 

oppression align with the Neo-Sadrian concept 

of the Perfect Man (al-insān al-kāmil) as an 

archetype of absolute freedom. Additionally, 

the study examines how Sangari’s poetry 

challenges conventional definitions of freedom 

by emphasizing the necessity of moral and 

spiritual discipline as prerequisites for true 

liberation. This analysis is supplemented by 

historical and philosophical contexts, shedding 

light on the sociopolitical influences that 

shaped Sangari’s literary vision and his 

engagement with the Neo-Sadrian tradition (1). 

By situating his work within a broader 

intellectual and literary landscape, this 

research seeks to establish Sangari as a 

crucial figure in the ongoing dialogue between 

Persian literature and Islamic philosophy, 

demonstrating how his poetry contributes to 

contemporary debates on existential freedom 

and ethical responsibility. 

The findings of this study highlight the ways in 

which Sangari’s literary engagement with 

freedom reflects the broader epistemological 

and metaphysical concerns of Neo-Sadrian 

philosophy. His poetry recurrently emphasizes 

the dialectic between constraint and liberation, 

portraying human existence as a perpetual 

struggle against the limitations imposed by 

both external forces and internal weaknesses. 

This thematic preoccupation resonates with 

the Neo-Sadrian view that freedom is an 

existential imperative rather than a mere 

political or social construct. In Sangari’s poetic 

universe, love functions as a catalyst for 

transcendence, mirroring the Neo-Sadrian 

belief in love as a transformative force that 

propels the soul toward divine truth. His verses 

frequently depict protagonists who, in their 

pursuit of freedom, undergo profound inner 

transformations, aligning with the Neo-Sadrian 

notion of spiritual evolution through suffering 

and self-discovery (2). Additionally, Sangari’s 

poetry draws upon mystical and theological 
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imagery to illustrate the paradox of freedom—

suggesting that true liberation is achieved not 

through individualistic autonomy but through 

submission to a higher order of existence. This 

paradoxical view aligns with Mulla Sadra’s 

doctrine of substantial motion (al-harakat al-

jawhariyya), which posits that the human soul 

is in a constant state of evolution, moving 

toward greater levels of intellectual and 

spiritual freedom. Through these literary and 

philosophical intersections, Sangari’s poetry 

not only serves as a vehicle for metaphysical 

inquiry but also offers a powerful critique of 

materialism and existential alienation, 

reinforcing the Neo-Sadrian argument that 

ultimate freedom lies in self-transcendence 

rather than mere worldly liberation. 

A key aspect of Sangari’s poetic exploration of 

freedom is his engagement with socio-political 

themes, particularly his critique of tyranny, 

dogmatism, and ideological oppression. His 

poetry frequently portrays freedom as a 

collective endeavor, emphasizing the 

necessity of communal solidarity in the 

struggle against injustice. This perspective is 

deeply informed by the Neo-Sadrian ethical 

framework, which maintains that individual 

liberation is inextricably linked to social 

responsibility. In this context, Sangari’s works 

align with the Neo-Sadrian critique of 

authoritarianism, which argues that true 

freedom can only be realized within a just and 

morally upright society. The study reveals that 

Sangari employs poetic imagery to depict the 

perils of intellectual stagnation, warning 

against the dangers of blind conformity and 

passive obedience to oppressive structures. 

By invoking classical Persian literary tropes—

such as the figure of the wandering ascetic or 

the rebel mystic—Sangari situates his poetic 

discourse on freedom within a broader 

tradition of Persian philosophical and mystical 

resistance (3). His work resonates with the 

Neo-Sadrian conviction that genuine freedom 

is not merely a legal or political condition but a 

deeply ethical and ontological state. 

Furthermore, his poetic engagement with 

martyrdom and self-sacrifice underscores the 

Neo-Sadrian belief in the redemptive potential 

of suffering, reinforcing the idea that true 

freedom is often attained through struggle and 

perseverance rather than through passive 

acquiescence. This study thus positions 

Sangari’s poetry as both a continuation and a 

reformulation of the Persian literary tradition’s 

engagement with philosophical discourses on 

freedom, highlighting its relevance to 

contemporary discussions on justice, identity, 

and human agency. 

The discussion further explores the 

implications of Sangari’s poetic articulation of 

freedom for the broader field of Persian 

literature and philosophy. By integrating Neo-

Sadrian principles with poetic aesthetics, 

Sangari’s works contribute to an evolving 

tradition of philosophical poetry that 

challenges conventional dichotomies between 

reason and imagination, intellect and emotion. 

His poetry exemplifies the capacity of literature 

to serve as a medium for philosophical 
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reflection, demonstrating that poetic language 

can be as effective as philosophical prose in 

conveying complex metaphysical ideas. This 

study underscores how Sangari’s oeuvre 

functions as a site of intellectual convergence, 

where the speculative inquiries of Neo-Sadrian 

thought intersect with the emotive and 

allegorical dimensions of Persian poetry (7). 

Moreover, his poetic representation of 

freedom offers a counterpoint to more secular 

and materialistic interpretations of liberation, 

suggesting that true emancipation is ultimately 

a spiritual and intellectual pursuit. By framing 

freedom as a process of self-realization rather 

than a mere political ideal, Sangari’s poetry 

invites readers to reconsider their own 

existential and ethical commitments, 

prompting a deeper engagement with the 

philosophical underpinnings of personal and 

collective agency. This study ultimately argues 

that Sangari’s contribution to Persian literature 

extends beyond aesthetic innovation, 

positioning him as a key figure in the ongoing 

dialogue between poetic expression and 

philosophical inquiry. 

In conclusion, this research establishes 

Mohammadreza Sangari as a significant 

literary and philosophical voice whose works 

exemplify the enduring relevance of Neo-

Sadrian thought in contemporary Persian 

literature. By exploring freedom as an 

ontological, ethical, and socio-political 

construct, Sangari’s poetry offers a nuanced 

and multidimensional perspective on one of 

the most enduring philosophical questions. His 

integration of Neo-Sadrian principles into 

poetic discourse demonstrates the potential of 

literature to engage with complex 

metaphysical ideas, making his work an 

invaluable resource for scholars of both 

literature and philosophy. This study affirms 

that Sangari’s poetic vision of freedom is not 

merely an artistic or rhetorical exercise but a 

profound intellectual engagement with the 

nature of human existence, demonstrating 

how Persian literature continues to serve as a 

vital arena for philosophical exploration and 

cultural critique. 

 

References 
1. Mashayekhī H-R. The Elegy of Imam 
Hussein in Third-Century Arabic Poetry. 
Religious Literature Quarterly. 2012;1(1):97-
116. 
2. Mīr Sādeqī M. Glossary of Poetic Art. Tehran: 
Mehnāz Publications; 2014. 
3. Khazʿalī A. Imam Hussein in Contemporary 
Arabic Poetry. Tehran: Amīr Kabīr Publications; 
1982. 
4. Hawkes T. Metaphor. Tehran: Markaz 
Publications; 2011. 
5. Ebrāhīm A. The Dictionary of Colors among 
the Arabs. Cairo: Dār al-Fadīlah Publications; 
2008. 
6. Bostānī M. Islam and Art. Mashhad: Āstān 
Qods Razavī Publications; 1981. 
7. Sohrevardī Sa-D. The Philosophy of 
Illumination. Tehran: University of Tehran 
Press; 1979. 
8. Shamīsā S. Expression and Meanings. 
Tehran: Ferdowsī Publications; 2016. 
9. Jorjānī MiA. Al-Taʿrīfāt. Omayrah Aa-R, 
editor. Beirut: ʿĀlam al-Kutub Publications; 
1987. 
10. Āvīnī M. The Resurrection of the 
Soul. Tehran: Sāqī Publications; 2006. 
11. Jaʿfarī MT. Beauty and Art from the 
Perspective of Islam. Tehran: Armaghān-e 
Toobā Publications; 1980. 
12. Motahharī M. A Detailed 
Commentary on the منظومه (Manẓoumeh). 
Tehran: Ḥekmat Publications; 1994. 
13. Motahharī M. Spiritual Freedom. 
Tehran: Sadra Publications; 1982. 



 1403، سال سوم، شماره دومنشریه گنیجه زبان و ادبیات فارسی، دوره 

~ 64 ~ 

 

14. Motahharī M. Collected Works, 
Volume Seven. Tehran: Sadra Publications; 
1973. 

 


